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 چکيده

هـايي‌هسـتند‌کـه‌در‌بسـياري‌از‌‌‌‌‌‌ترين‌برنامـه‌‌ترين‌و‌پرمخاطب‌هاي‌تلويزيوني‌يکي‌از‌مهم‌سريال
موارد،‌دستمايه‌و‌مضمون‌روايت‌داستاني‌آنها،‌يک‌يا‌چند‌مسئله‌اجتمـاعي‌اسـت.‌پـرداختن‌بـه‌‌‌‌‌
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 مقدمه

ها در ميان ااشار مختلف مردم است. مطالعات صورت  ترين رسانه تلويزيون يکي از مهم
توان در پيوستاري ارار داد کـه در   هاي تلويزيون را مي گرفته درباره آثار اجتماعي برنامه

تلويزيـون و   گذارني و در سوي ديگر، از تـوان  ي  سو، بر آثار منفي تلويزيون دست مي
هاي آن در آمـوزش، يـادگيري و اکتسـاب رفتارهـاي موافـق اجتمـاعي همچـون         برنامه
هاي ذهني  پذيري، حل تعارضات اجتماعي، اصلا  کليشه دوستي، همياري، مشارکت نوع
 آورني. فتارهاي نامناسب سخن به ميان ميو ر

هـا در فضـاي    ترين االب ترين و راهبردي هاي تلويزيوني داستاني، يکي از مهم مجموعه
کـردن اواـات    ها کاربرد زيادي براي پـر  روني؛ اين برنامه اي جهان امروز به شمار مي رسانه

هـاي تلويزيـوني، در    الدر سري (.11، ص 1393 فراغت مردم در سرتاسر دنيا دارني )شهبا،
گيـرد و داسـتان،    االب ي  روايت يا داستان نمايشي، مضموني دستمايه سـريال اـرار مـي   

تواني ي  موضوع فردي تا ي  مسـئله   شود. اين مضمون مي حول محور آن شکل داده مي
هـاي مختلـف    هاي تلويزيـوني در ميـان گونـه    مهم اجتماعي باشي. پوشش گسترده سريال

 آورد. رايط مناسبي را براي طر  مسائل اجتماعي پييي ميتلويزيوني، ش
اي اسـت، اشـکال متفـاوت و متنـوعي از موضـوعات،       جهان امروزي، جهان پيچييه
شـان بـا آن مواجـه     دهي که مـردم در زنـيگي روزمـره    مسائل و مشکلات در آن رخ مي

کـه انتظـار   شـوني و بـييهي اسـت     طور دائم بازتوليي مـي  شوني. مسائل اجتماعي، به  مي
گرنه، بر روي هم انباشته و تبييل به بحـران يـا    رود اين مسائل به نوعي حل شوني و مي

ها به حيطـه   شوني. در ي  نگاه کلي، ورود رسانه دشوار مسائل دشوار و غيراابل حل مي
که دو نقـش متمـايز را در    بازنمايي مسائل اجتماعي امري بسيار خطير و مهم است چنان

کـارگيري نگـاهي سـطحي و     هـا بـا بـه    کنني، از يـ  سـو، رسـانه    ا مياين خصوص ايف
افزايني و از سوي ديگـر، بـا    اي، خود بر شيت و حيت بروز مسائل اجتماعي مي کليشه

اي حـل مسـائل    هـاي رسـانه   کنني، از توان و ظرفيت اتخاذ رويکردي اجتماعي تلاش مي
گرا سعي دارنـي    هاي توسعه اجتماعي کم  بگيرني. اين رويکردي است که تمامي رسانه

 مني سازني. خود را از آن بهره
هـا بـا وجـود     هاي نمايشي تلويزيون از جملـه سـريال   گفتني است بسياري از برنامه

نمايش برخي از مسائل اجتماعي، به دليل پرداخت نه چنيان مناسب ممکن اسـت اـادر   
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هـاي   جملـه ناهنجـاري  نباشني ذهنيت و نگرش مخاطبان خود را با مسائل اجتماعي )از 
شود(، به شکل صحيحي آشنا سـازني. از ايـن رو،    اي يافت مي اجتماعي که در هر جامعه

هاي موفق تلويزيوني که به نحو مناسبي مسائل اجتماعي را پوشـش   وتحليل برنامه تجزيه
اايامي سودمني است، چه براي آشنا ساختن مخاطبـان بـا مسـائل اجتمـاعي و      دهني، مي

اي در امـر ااتبـاس،    انـيرکاران رسـانه   ه با آنها و چه براي کمـ  بـه دسـت   نحوه مواجه
 .الگوبرداري و پرداختن به مسائل اجتماعي در االب ي  برنامه نمايشي

يش نمـا از شـبکه   1393هاي خارجي موفقي که در کشـور مـا در سـال     يکي از مجموعه
ل فرانسوي معلم اسـت.  پخش شي و پيش از آن نيز از شبکه دوم سيما پخش شيه بود، سريا

سوئيس است که به ماجراهاي يـ    0اين سريال محصول مشترک تلويزيون فرانسه و شبکه 
اي توليـي   دايقـه  92اسـمت   39فصـل، شـامل    1 در معلم مجموعهپردازد.  معلم جانشين مي
طـور    بـه  ،و هر کـارگردان   با محوريت ي  شخصيت ساخته شيه« معلم»شيه است. سريال 
  کـه بـه  نيـز   1همچنـين خـود ژرارد کلـين   . اپيزود را بر عهيه داشته است دو متوسط ساخت

هـاي   کارگرداني دو اپيزود را طي سـال  پرداخته،ايفاي نقش به عنوان بازيگر اصلي در سريال 
 (.1380به نقل از سايت تبيان، ) بر عهيه داشته است 0223تا  0220

آموزان يا برخـي از آنهـا    ه دانشدر اين سريال، بسته به مواعيت محلي و مشکلاتي ک
تـوان   شود. اين مجموعه را مـي  با الگوي مشخص روايت مي در ميرسه دارني، مضاميني

ناپيوسته به شمار آورد کـه البتـه بـه جـز شخصـيت      « هاي تلويزيوني مجموعه»در شمار 
اصـلي    کنني. شخصيت اصلي داستان، ساير بازيگران آن بسته به مواعيت مکاني تغيير مي

 نام دارد. 0اين سريال ويکتور نواک
بـا موضـوع   )مقاله حاضر، با هي  تحليل محتواي کيفي دو اسمت از سريال معلـم  

بزهکاري نوجوانان( و بازخواني نحوه بازتاب مسائل اجتماعي در آن تأليف شيه اسـت.  
اي دارني و حل آنها بـه شـناخت    رسي که اغلب مسائل اجتماعي دامنه گسترده به نظر مي

بنـابراين شايسـته اسـت     شـان وابسـته اسـت؛    ظاهر نامرئي هاي ظريف، عميق و به  يشهر
نـاخواه، مسـائل اجتمـاعي را بازتـاب      هاي تلويزيـوني کـه خـواه    ها و بويژه برنامه رسانه
هـاي   دهني، با اعمال ظرافت و دات بيشتر در تمامي مراحل ساخت و توليـي، برنامـه   مي

                                                      

1. Gerard Klein        2. Victor Novak 



01  0393پاييز ( / 33)پياپي  3م/ شماره دو و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

هاي خود در حوزه  ار مثبتي بر ذهنيت، آگاهي و نگرشتلويزيوني به نحوي عمل کنني آث
 مسائل اجتماعي بر جاي گذارني.

هاي سريال مشاهيه شيه است، بـه دليـل    هرچني براي تيوين اين مقاله، اکثر اسمت
آنکه در هر اسمت، مسائل يا موضـوعات اجتمـاعي گونـاگوني دسـتمايه داسـتان اـرار       

آنهـا بـه موضـوع مهـم و خطيـر بزهکـاري       گيرد تنها دو اسـمت از سـريال کـه در     مي
شود، انتخـاب و   پرداخته مي ها و مخاطرات اين امر  نوجوانان، هنجارگريزي آنها و آسيب

نظريـه   يعني ـوتحليل شيه است. انتخاب اين دو اسمت، با رويکرد نظري پژوهش   تجزيه
 ـ    بي ـ  کنترل اجتماعي هيرشي ا وجـود  مناسبت نيست. شايان ذکر است که ايـن سـريال ب

چـه بـه   )هاي مختلف، از الگوي واحـيي   عنايت به مسائل مختلف اجتماعي در اسمت
 کني. لحاظ فني و ساختاري و چه به لحاظ الگوي روايت( پيروي مي
هـا در زنـيگي افـراد     در جهان پيچييه و پر از مسئله امروزي، جايگـاهي کـه رسـانه   

تفـاوت باشـني،    مسائل اجتماعي بـي  توانني نسبت به ي  نمي ها هي  دارني، مردم و رسانه
ها و رفتارهـاي نادرسـتي    ضمن اينکه بسياري از مسائل اجتماعي ما نيز ناشي از پنياشت

کنـي، آمـوزش نحـوه     گيريم. آنچه ضرورت اين مقاله را توجيه مي هستني که در پيش مي
مـورد   تواني به عنوان الگو مواجهه و انعکاس مسائل اجتماعي در اين سريال است که مي

هاي فني اين سريال نيز از اهميت لازم برخوردار  استفاده ارار گيرد. بيون ترديي، ويژگي
رسي، درک روزآمي و بالاي سازنيگان اين مجموعـه   تر به نظر مي است، اما آنچه برجسته
 آمين با آنهاست. جهان اجتماعي و نحوه واکافي يا کنار از مسائل و مشکلات

 ادبيات نظري پژوهش

گرايـي اجتمـاعي،    شود، نظريـه برسـاخت   ها تأکيي مي اين بخش بر سه دسته از نظريهدر 
هاي اصلي در طر  مسائل اجتماعي است؛ نکته اصلي نظريه اين است که  يکي از نظريه

نمايـي، از   پنيارني، پيامـيهاي آن نيـز وااعـي مـي     مادام که افراد، ي  پيييه را وااعي مي
تا حيود زيادي برساختي اسـت،   دارني، به لحاظ ماهيت ها عرضه مي سويي، آنچه رسانه

هاي رايـج   مني به تغيير در نگرش رو، اگر در مسائل اجتماعي و انعکاس آن علااه  از اين
ترين رويکـرد در تحليـل مسـائل اجتمـاعي، رويکـرد       و مرسوم باشيم، به ناچار، مناسب
هـا در   جـاري از رسـانه  هـا، يـ  الگـوي هن    پذيري رسـانه  برساختي است. نظريه جامعه
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دهـي و نظريـه کنتـرل اجتمـاعي هيرشـي، بـه دليـل         مواجهه با مسائل اجتماعي ارائه مي
کارآميي و مؤثر بودن در تحليل اجتماعي موضوع بزهکاري، با ساختار ايـن سـريال در   

هـا بـه نـوعي بـا هـي  تحليلـي نويسـنيه         تناسب است. گفتني است هر سه اين نظريه
 جهت هستني. هم

گرايـي   شناسـي در سـازه   گرايـي اجتمـاعي در جامعـه    برساخت گرايي‌اجتماعي.‌اختبرس
معرفتي ريشه دارد. در اين مکتب، وااعيت مستقل از ذهن بشر، به عنـوان موجـودي مسـتقل    
وجود دارد؛ اما معنا و معرفت نسبت به آن همواره ساخته انسان است )يوسـفيان و موسـوي   

هاي اجتماعي نياز به تفهم جهان اجتمـاعي دارد کـه    ييه(. مطالعه پي132 ، ص1389کريمي، 
کننـي. بـه ايـن ترتيـب،      خود آنها را توليي و بازتوليـي مـي    هاي روزمره مردم از طريق فعاليت

 (.303، ص 1389ها پيوسته درگير تفسير جهان خودشان هستني )محميپور،  انسان

ار وااعيت را جـيا از ذهـن   گيرد که ساخت گرايي ارار مي گرايي در مقابل ذات برساخت
گرايي اجتماعي بـه دنبـال کـار برگـر و      (. برساخت130 گيرد )همان، ص انسان در نظر مي

هـاي   پـايگي اسـطوره   هـا و نشـان دادن بـي    لاکمن، در پي ترسيم سرشت اجتماعي پييـيه 
(. ايـن رويکـرد   899، ص 1393است )ريتزر، ترجمه نايبي، « ذاتي بودن»يا « طبيعي بودن»
انـي مسـائل اجتمـاعي     عي ذهني مسائل اجتماعي تأکيي دارد. اسـککتور و کيتـوز مـيعي   بر ب

کنني. شرايط عيني کـه ممکـن    همان چيزهايي است که مردم آنها مسئله اجتماعي تصور مي
است وجود داشته باشي يا نياشته باشي، مورد علااه آنها نيست. آنها با تأکيي بر بعي ذهنـي،  

کنني و اينکه چه کساني اولـين گـام را در    رايني تعريف معطو  ميتمام توجه خود را به ف
دهنـي،   دارني، چـه نـوع تعريفـي ارائـه مـي      تعريف ي  وضعيت به عنوان ي  مسئله برمي
کنني و ديگران چگونـه بـه آنهـا واکـنش نشـان       چگونه دلايل خود را به ديگران عرضه مي

 (.009، ص 1392اني، ، ترجمه صييق سروست0و واينبرگ 1دهني )رابينگتن مي
پذيري ملي و فرهنگـي   ها عوامل بسيار مهم جامعه رسانه .پذيري‌رسانه‌هاي‌جامعه‌ن ريه

پذيري بر ايـن   هاي مختلف جامعه (. نظريه03، ص 1990 ،3شوني )روزنگرن محسوب مي
ها به ما در مورد جهان و  ميت با رسانه  نکته تأکيي دارني که چگونگي رويارويي طولاني

. (31، ص 1392، ترجمه اسيزاده و همکـاران،  3دهي )هاريس ان در آن آموزش مينقشم
                                                      

1. Rubington       2. Weinberg        3. Rosengern 

4. Haris 
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ها و هنجارهـاي مقبـول و    ها ارزش ها به اين معناست که رسانه پذيري رسانه نقش جامعه
افتاده اجتماعي را از رهگذر پاداش و تنبيه نمادين بـراي انـواع رفتـار بـه مـردم يـاد        جا
 (.10، ص 1389زاده،  مهيي) دهني مي

هاي تصـويري، منبـع اصـلي يـادگيري اجتمـاعي       هاي جمعي بخصوص رسانه رسانه
ها اغلب به عنوان پلي بين زنيگي شخصـي و   (. رسانه132، ص 0220، 1بانيورا) هستني

پذيري ما هستني. مـا، خودمـان    کنني و عاملي ايرتمني در جامعه جهان اجتماعي عمل مي
کنيم و به همين دليـل، بـراي ايفـاي     ها فهم مي انهمان در جامعه را از طريق رس و جايگاه

هـا و درک   مـان در جامعـه، نـاگزير از توجـه بـه رسـانه       وظايف و کارکردهاي اجتماعي
صـورت    ها به ظرفيت انييشيين انسان (.18، ص 1389زاده،  محتواي آنها هستيم )مهيي
کننـيه يـادگيري    هيلها را در مواعيت منبع اطلاعـاتي مهـم تس ـ   انتزاعي يا نمادين، رسانه

و  0دهـي )نـابي   اثربخشي براي اجراي رفتارهاي معين ارار مي اي و افزايش خود مشاهيه
 (.320، ص 1393زاده،  ، ترجمه مهيي3اوليور

هاي جمعي در زنـيگي روزانـه شـهرونيان، محـيود بـه تقويـت يـا تغييـر          تأثير رسانه
هـا و الگوهـاي    آن دسته از ارزشتواني منجر به کسب  ها و رفتارها نيست، بلکه مي نگرش

کنني. بر اسـاس نظريـه يـادگيري     ها تعبير مي رفتاري شود که از آنها به آثار اجتماعي رسانه
ها بيشتر آنچه را که براي راهنمايي و عمل در زنـيگي نيـاز    اجتماعي آلبرت بانيورا )انسان

طور غيرمسـتقيم   يه آنها به گيرني، بلکه عم دارني، صرفاً از تجربه و مشاهيه مستقيم ياد نمي
 (.10، ص 1389زاده،  مهيي) شود هاي جمعي آموخته مي و بويژه از طريق رسانه

هـا بـه    کني که در اصل، براي اينکه محتـواي رسـانه   نظريه شناختي اجتماعي ادعا مي
هاي مخاطبان تأثير بگذارد، مخاطبان بايي به الگوهاي آشنا يا جذاب  شکل مثبت بر رفتار

گذارنـي، توجـه کننـي.     گرايانه رفتارهاي مرتبطي را از خود به نمايش مي طور وااع  که به
الگوهاي درگير در رفتارهاي مثبت، بايي به گونه مثبت و در مقابل، الگوهاي منفـي بايـي   

 (.320، ص 1393زاده،  نابي و اوليور، ترجمه مهيي)به گونه منفي تقويت شوني 

اي رفتار ممکن است در محقـق سـاختن تغييـرات     هدر اين ابيل موارد، نمايش رسان
اي داشته باشي. نظريه شناختي اجتماعي، هم در  اجتماعي و شخصي مثبت؛ نقش سازنيه

                                                      

1. Bandura       2. Nabi        3. Oliver 
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ها و هم در مطالعـه تـأثيرات عمـيي و بـه طـور عمـيه        بررسي تأثيرات ناخواسته رسانه
تأکيـي    وم اين نظريهاي، کاربرد دارد که البته در اينجا، بر سويه د هاي رسانه مثبت نمايش

 (.320شيه است )همان، ص 
مـان ارتبـاط دارد، توجـه     اي که با زنيگي، نيازها و منـافع شخصـي   ما به متون رسانه

سکاريم و به ذخـاير شـناخت پيشـين اضـافه      کنيم. پس آنچه را آموختيم، به خاطر مي مي
را بـه خـاطر نياشـته    کنيم تا در مواع لزوم آن را به يادآوريم. اگر عمل مشاهيه شيه  مي

هـا کـه    باشيم، اجراي الگوبرداري ممکن نيست. فرايني توليي، يعني کاربرد عملي آموخته
شود، بازتوليي صحيح نتيجـه آزمـون و خطاسـت. در نهايـت،      به پاداش و تنبيه منجر مي

 (.099، ص 1388، ترجمه بييعي، 1تن) شود انگيزه براي ادامه مسير بيشتر يا کمتر مي
طـور مشـخص در دو     يکي از مضامين اين سريال که به نترل‌اجتماعي‌هيرشي.ن ريه‌ک

اسمت به آن پرداخته شيه است، مسئله کجروي و بزهکاري است. در مواجهـه بـا مسـئله    
شناسـي   شناسـي اجتمـاعي و جامعـه    نظري و تبييني مختلفي در روان هاي کجروي، دييگاه

شناسي انحرافـات، ديـيگاه کنتـرل     وزه جامعهها در ح ترين دييگاه وجود دارد. يکي از مهم
گويي که دلبسـتگي، تعهـي، مشـارکت و بـاور،      اجتماعي تراوس هيرشي است. هيرشي مي

گيـري   اني. پس جامعه با مياخلـه بايـي در شـکل    کننيه رفتار فرد به جمع چهار متغير کنترل
 (؛1389ي، آنها، فرد را از حس پايبنيي عميق به پيونـيهاي درسـت سرشـار کنـي )سـليم     

شود که اجتماع کنترل خـود   يعني از نظر هيرشي، ضعف در پيونيهاي اجتماعي، باعث مي
را بر افراد از دست بيهني؛ کاهش يا حل کجروي نياز به تقويت پيونـيهاي گروهـي دارد،   

 شود. خوبي مشاهيه مي کاري که در اين سريال، بويژه در دو اسمت انتخابي آن به
هـاي فـردي در زمـان ضـعف ااتـيار       را نوعي غلبه خواستههيرشي، ماهيت کجروي 

داني و از سوي ديگر، با مطر  کردن نقش ابزارهاي درونـي کنتـرل، بـر عنصـر      جمع مي
هاي اين دو  کني و به اين گونه کجروي را پيامي کاستي پذيري و يادگيري تکيه مي جامعه

، بـه نقـل از   1300، 0ابرتسـون دانـي )ر  هاي آنها مـي  فرايني و ماهيت آن را از نوع آموخته
ها  (. هيرشي پييايش کجروي را معلول ضعف همبستگي در گروه1389معييفر و مقيم، 

شـمارد و   و نهادهاي اجتماعي و تضعيف اعتقادات و باورهـاي موجـود در جامعـه مـي    
هـاي متقابـل و اـومي     معتقي است جامعه يا گروهي که در ميـان اعضـاي آن، وابسـتگي   

                                                      

1. Tan       2. Robertson 
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ي، بيش از جامعه يـا گروهـي کـه اعضـاي آن همبسـتگي محکمـي بـا        وجود داشته باش
يکييگر، اادر به اعمال کنترل بر اعضاي خود خواهي بود. هيرشي معتقي است بزهکاري 

طـور کلـي از بـين     افتي که ايود فرد نسبت به اجتماع ضعيف شوني يا به  واتي اتفاق مي
ابسـتگي، تعهـي، مشـارکت و    بروني. وي اين ايود را تحت عنوان چهـار مفهـوم کلـي و   

 (.101 همان، ص) کني باورها خلاصه مي
بيانگر ميزان وابستگي فرد به اشخاص ديگر در خانواده، محيط و نهادهـاي  « وابستگي»

هاي مرسوم جامعه و احسـاس دينـي    حاکي از ميزان پذيرش هي « تعهي»اجتماعي است. 
تعبير ديگر، هيرشي بر آن است کـه  داني. به  است که فرد نسبت به جامعه بر عهيه خود مي

هايي مانني محيط تحصيل، اشـتغال، خانـه، محلـه و ماننـي آن، نيـاز       هر اير فرد، در محيط
هاي موافـق بـا جامعـه احسـاس کنـي، دليـل        گذاري در خصوص کنش بيشتري به سرمايه

بيشتري خواهي داشت که براي حفاظت از دسـتاوردهاي خـود، بـا ديگـران همنـوا بمانـي       
نيز بيانگر ميزان درگيـري و مشـارکت در   « مشارکت(. »309، ص 1381يمي و داوري، )سل
هـا، فـرد را در    هاي اجتماعي است. بـه نظـر هيرشـي، همـين مشـارکت      ها و فعاليت نقش

دهي کـه افـراد مـرتبط بـا او، بـر او اعمـال        هاي کنترل اجتماعي ارار مي معرض انواع اهرم
ان اعتقاد فـرد را بـه اعتبـار اواعـي اخلااـي و اجتمـاعي،       ميز« باورها»و سرانجام  کنني؛ مي
او بـه ايـن     دهنـي و حـاکي از وفـاداري    ها و هنجارهاي اخلااي جامعـه نشـان مـي    ارزش
(. طبق نظريه کنتـرل اجتمـاعي، ارتکـاب جـرم و     1383ها هستني )محسني تبريزي،  ارزش

يوني اجتمـاعي يـا فراينـي    کارافتادگي يا غيبت پ شکني، نتيجه ضعف و از بزهکاري و اانون
 (.1389به نقل از معييفر و مقيم،  0222، 1پذيري است )وارداک جامعه

 چارچوب نظري پژوهش

چارچوب نظري اين پژوهش نظريه کنترل اجتماعي هيرشي بوده اسـت و بـا توجـه بـه     
گرايي در شـناخت   وتحليل ي  سريال از رويکرد برساخت هي  مورد نظر، يعني تجزيه

طور کلي، دو ديـيگاه متفـاوت بـراي تحليـل      ماعي بهره گرفته شيه است. به مسائل اجت
ها، انحرافات و جرم در جامعه وجـود دارد، نخسـت، رويکـردي کـه      مسائل، ناهنجاري

کننيه انحرافات و جرائم را در ساختارهاي کـلان   صبغه ساختاري دارد و متغيرهاي تبيين
                                                      

1. Wardak 
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مهـيوي و عباسـي   ) مواعيتي تأکيـي دارد  بيني و سکس رويکردي که بر عوامل جامعه مي
(. نظريه کنترل اجتمـاعي هيرشـي در زمـره رويکـرد دوم اـرار      13، ص 1380اسفجير، 

دانـي و   گيرد. نظريه کنترل اجتماعي هيرشي دليل کجروي را سست شين کنتـرل مـي   مي
رفتـاري   همنوايي چيست، زيـرا آنچـه موجـب کـج     علت کني که اين سؤال را مطر  مي

گـذار ايـن    فقيان همان چيزي است که باعث همنوايي خواهي شي. هيرشي پايه شود، مي
سازد. به اعتقاد او، گرفتاري زماني آغـاز   نظريه، موضوع پيونيهاي اجتماعي را مطر  مي

به نقل  1939هيرشي، )شود که پيوني ميان فرد و جامعه ضعيف باشي يا گسسته شود  مي
چهار عنصر اصلي، باعـث پيونـي فـرد و جامعـه      (. هيرشي معتقي است،1381از ممتاز، 

شين نوجوانان به بزهکاري  شود که فقيان آنها نقش اساسي در درگير شين و گرفتار مي
بيانگر ميزان وابستگي فرد به اشخاص ديگـر در خـانواده، محـيط و    « وابستگي. »1دارد: 

م جامعـه و  هـاي مرسـو   بيانگر ميزان پـذيرش هـي   « تعهي. »0نهادهاي اجتماعي است. 
، 1381سـليمي و داوري،  )داني  احساس ديني است که فرد نسبت جامعه بر عهيه خود مي

هـاي   فعاليـت  هـا و  بيانگر ميزان درگيـري و مشـارکت در نقـش   « مشارکت. »3(. 309 ص
بيانگر ميزان اعتقاد فرد بـه اعتبـار اواعـي    « باورها. »3(. 309 اجتماعي است )همان، ص
اش بـه   ها و هنجارهاي اخلااي جامعه و وفاداري تقاد او به ارزشاخلااي و اجتماعي، اع

(. دييگاه هيرشي در سـطح عـام، بـراي    92-91، صص 1383آنهاست )محسني تبريزي، 
تحليل آن دسته از مسائل اجتماعي که مربوط به سست شين پيونيهاي اجتماعي اسـت،  

 اعي مناسبت دارد.شود اما در سطح خاص، با تحليل کجروي اجتم کار گرفته مي به

 پژوهش روش

يابي.  نمود مي  رسي، هايي مي تحليل محتواي کيفي در جايي که تحليل کمي به محيوديت
توان روش تحقيقـي بـراي تفسـير ذهنـي محتـوايي       بنابراين، تحليل محتواي کيفي را مي

حـي  سـازي يـا طرا    بنيي و تـم  مني، کي بنيي نظام هاي متني از طريق فراينيهاي طبقه داده
 .(0221، 0و شانون 1الگوهاي شناخته شيه دانست )شيئه

اين مطالعه با استفاده از تحليل محتواي عرفي انجـام شـيه اسـت کـه در آن هـي ،      
شر  ي  پيييه است، پژوهشگر بر اساس ادراک و فهـم خـود از مـتن مـورد مطالعـه،      
                                                      

1. Hsieh       2. Shanon 
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هايي براي ظهور رمزها  زمينه يابي تا پيش کني و اين کار ادامه مي نوشتن تحليل را آغاز مي
ريزي رمزهـا از مـتن ظهـور يابـي و      شود که طر  آغاز شود. اين عمل اغلب موجب مي

بنيي و تحليـل انجـام شـود. در مقالـه      هايشان مقوله ها و تفاوت سکس بر اساس شباهت
 حاضر از اين نوع تحليل محتوا بهره گرفته شيه است.

يني ارار گرفت، اما با توجـه بـه سـاختار    هاي سريال مورد بازب در ابتيا تمامي اسمت
ها، در نهايت دو اسمت کـه بـه موضـوع کجـروي و بزهکـاري پرداختـه        مشابه اسمت

 گيري هيفمني انتخاب شيني. بودني، با روش نمونه

‌  احترام اابل هاي ارزش و زنيگي کيفيت که خاصي وضعيت وجودمسئله‌اجتماعي.
 آن درمـان  موافـق  و دارنـي  توجـه  و اذعـان  نآ وجـود  به مردم و کني مي تهييي را مردم

 .(120، ص 1388هستني )بخارايي، 
 سـاخته  مبـتلا  طـوري  را افـراد  از کثيري عيه که وضعي لنسکي.‌گرهارد‌و‌هرتن‌پل
 يـ   پرتـو  در تـوان  مـي  که شود مي احساس چنين و رسي مي نظر به نامطلوب که است
 (.129همان، ص )د کاري درباره آن صورت دا جمعي دسته اجتماعي اايام

 هاي پژوهش يافته

هر اسمت سريال به سه بخش اابل تقسيم است؛ مرحله عـادي و سـامان اوليـه کـه بـا      
آمـوزان و محـيط    ورود معلم جايگزين )نواک( آغاز شيه است و طي آن، معلم با دانـش 

شود. در همين بخش است که او متوجه وجود مسئله، ناهنجاري يا مشـکلي در   آشنا مي
شود که از محيط زنـيگي، مناسـبات اجتمـاعي محـل يـا       آموز مي ي  يا چني دانش ميان

کني با مسئله آشـنا شـود و راهـي     خانواده آنها ناشي شيه است. در اين مرحله تلاش مي
. در مرحله شود يمرو  پييا کني که البته در اغلب با مانع يا بحران روبه مؤثربراي مياخله 
خود را ايفا کني و بـا   مؤثرتواني نقش دهي و مي جواب مي هاي او به تيريج سوم، تلاش

ميخل در ماجرا، به حل مشکل کم  کني. آنچـه ميـان مرحلـه نخسـت      کم  افراد ذي
هـاي آنـان    ي ديـي افـراد و پنياشـت   ها هيزاوسريال و مرحله آخر برجسته است تفاوت 

هاي ذهني افـراد،   نسبت به موضوع است. گويي معلم توانسته است با استفاده از ظرفيت
هـا،   منيي از آيـين  تشويق آنها به مشارکت، استفاده از امکانات و نهادهاي عمومي و بهره

هاي مسلط، بر بحران فائق آيي. به منظور آشـنايي بـا داسـتان سـريال،      اعتقادات و ارزش
 آورده شيه است. 1ها در جيول  هايي از آن انتخاب شيه و خلاصه داستان اسمت
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 های انتخاب شده خلاصه داستان قسمت ـ1جدول  

رو  در هر اسمت، شخصيت اصلي داسـتان بـا موضـوعات و مسـائل مختلفـي روبـه      
سـازد. ايـن مسـائل تنهـا در ميرسـه نمـود پيـيا         شود که فرايني آموزش را مختل مي مي
آموزان، اجتماع يا مقامات محلي و اوليـاي   هاي دانش بلکه علاوه بر آن، خانواده کني، نمي

هـاي متفـاوتي    کني. پيرامون اين مسائل، در اجتمـاع محلـي نگـرش    ميارس را درگير مي
. در مجموع، مضامين اصلي يـا مسـائلي کـه    انجامي يمکه به حاد شين اضيه  وجود دارد
از: طـرد، انـزوا، اختلافـات     انـي  عبـارت پردازد  ا ميهاي مورد اشاره سريال به آنه اسمت

خــانوادگي، بزهکــاري، فاصــله اجتمــاعي و ضــعف پيونــيهاي اجتمــاعي، ناکارآمــيي  
 هاي آموزشي و ... . شيوه

 نام قسمت انخلاصه داست

مسئولیتی پدرر و اتتدادن    داستان درباره دو نوجوان است که یکی به دلیل بی
بار زنرگی بر دوش مادر، نظارت و حمایت لازم را از سدو  ادانواده ندرارد و    
دیگر  که زنرگی مرتهی دارد اما در ادانواده او ممدواره پدو  و تدروت بدر      

یز نظارت و حمایت لازم وجود شود. در این اانواده ن تحصیل اولویت داده می
تر  که رتتارما  بزمکارانه دارنر  ما  بزرگ نرارد. دوستی دو نوجوان با بچه

 شود. ساز می مایشان مشکل و نفرت از درس و مررسه برا  آنها و اانواده

تحصیل به 
چه درد 

 اورد می

و بده   داستان نوجوانی است که در منگام تولر، مادرش را از دست داده است
روز   ممین جهت پرر رابطه اوبی با و  نرارد و پیوسدته در مدرارس شدهانه   

بوده است. اکنون پرر او را به اجهار به اانه آورده اسدت، امدا نوجدوان نده در     
اانه و نه در مررسه به کسی اعتماد دارد و نه ارتهاط دوستانه با کسی دارد و 

پرااشدگر و   کد  او را دوسدت ندرارد. او بده شدرت      کندر کده مدی     تکر می
ا  باعث آسیب دیرن معلم اصلی کدسس شدره کده     جوست و در حادته انتقام

اکنون معلم جایگزین به جا  او آمره است. او برا  رمایی از وضدعیت ادود   
تر معتداد و بزمکدار گدرایا دارد. معلدم از ید        به ممرامی با نوجوان بزرگ

ر و محهدت و  طرف سعی در حل مشکل پرر و  دارد و از سو  دیگر با صده 
 کنر. رامنمایی، نوجوان را به جمع و اانواده نزدی  می

 سیلی
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؛ بـراي مثـال   دهـي  يم ـالبته مضامين فرعي ديگري نيز در سير داستاني خود را نشان 
وءظن و تحقير نسبت بـه فرودسـتان   نهادهاي اجتماعي از فرودستان، س  تيحمانارسايي 
هاي نادرست، خشونت کلامـي و  ها و برداشتها، اضاوت   اي، پنيارههاي حاشيه و گروه

فيزيکي، ناآگاهي از بيمارهاي خطرناک و نحوه مواجهه درست با آنها، تـرس همگـاني،   
هـاي يکـييگر، رعايـت حقـوق     فشارهاي اجتماعي، پرهيز از دروغ و احترام به انتخـاب 

ــتأکديگــران بــا  ــين   يي ــه و همکــاري در ب بــر حقــوق عــاطفي، طــر  مفــاهيم هميلان
هاي اانوني در مواجهه با نوجوانـان، پنـيارهاي منفـي     آموزان، ناکارآمي بودن روش دانش

البته مضاميني که سريال بر مبنـاي آن شـکل گرفتـه،    اهالي نسبت به يکييگر و مانني آن. 
آمـوزان،   هـاي برخـورد بـا دانـش    دي چـون شـيوه  اي که موار گاه مشترک است به گونه

هاي ذهني نادرسـت، فاصـله اجتمـاعي، هنجارهـاي اخلااـي، اجتمـاعي و لـزوم         کليشه
. با وجـود اينکـه ايـن    اني ارار گرفته ييتأکتقويت پيونيهاي اجتماعي بارها و بارها مورد 
و فرعـي  کشي، ميااه در مضـامين اصـلي    سريال فضاي فرهنگي ديگري را به تصوير مي

است کـه بـراي همگـان     اي بيانگر اين نکته است که آن مسائل، در شمار مسائل روزمره
 ملموس و اابل درک است.

جـويي در برابـر مسـائل رخ داده آسـان      دهي کـه چـاره   مشاهيه سريال البته نشان مي
هـا،  ها و اضـاوت ترين آن، برداشتشود. شايي مهم رو مي نيست و با موانعي جيي روبه

 افزايي. اي است که خود بر شيت و حيت مسائل ميهاي جاافتادهارها و کنشرفت

شـود کـه مسـائل بـه نمـايش درآمـيه، راه بـه سـامان برنـي و          شايي آنچه باعث مـي 
ها و خصوصـياتي باشـي   ، به سوي حل شين پيش روني، در ويژگيجيتير  بهمشکلات، 

هـايي چـون فرصـت    يژگـي که براي شخصيت اصلي داستان در نظر گرفته شيه است. و
ي ريپـذ  تيمسـئول آموزان، بويژه در ميرسه، حساسيت و هاي دانشدادن به بروز اضاوت

نسبت به روييادها، مناسبات و مشکلات، نه تنهـا در ميرسـه بلکـه در اجتمـاع محلـي،      
هاي تازه براي نگريستن به مسائل، نگاه انتقادي و در عين حال، سعي در  گشودن دريچه
هاي هميلانه، گفتگـو و مـذاکره، کمـ      آن، برانگيختن مشارکت و کنش ترويج صحيح

هـا و هنجارهـاي    آمـوزان، تـرويج ارزش   هـا و دانـش   جستن از نهادهاي محلي، خانواده
ي ماهرانـه  ريکـارگ  بـه آميـز.  هـاي مسـالمت  ي روشريکـارگ  بـه مشترک، درک متقابـل و  

ني، آموزش مناسبي را بـراي  ک هاي ياد شيه علاوه بر اينکه به حل مسائل کم  مي روش
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هـاي روايـت    گـره  حل اين دست مشکلات به همراه دارد. در بخش پاياني هر اسـمت، 
شـوني و بـراي مسـائلي کـه در ابتـيا حـل نشـيني بـه نظـر           بـاز مـي   جيتير  بهداستاني 
 شود.حل مناسب يافته مي رسييني، راه  مي

 های روش موانع، ر،درگی مدخلان ذی و جامعه فرعی، و اصلی مضامین ـ2 جدول

 داستان قسمت هر نتیجه و مسئله حل برای شده گرفته کار به

 نام قسمت
 مقولات

 خورد تحصيل به چه درد می سيلی

بزمکار  نوجوان و دلیل گرایا او بده  
 کجرو 

بزمکار  / ضعف پیوندرما  اجتمداعی/   
کددارایی و کارآمددر  نظددام آموزشددی و  

گرایاندده بددا  مددا  تحکددم مقایسدده شددیوه
 طلهانه ما  مسیم و مشارکت یوهش

مضمون 
 اصلی

پرمیز از اشونت و روش حل مجادلده/  
اشونت بودن/ اممیت  ترق ترس با ضر

مدا/   نظارت والرین و ارتهاط آنها با بچده 
تهعات تنهیده بدرنی/ اصدسط اطسعدات     
غلط دربداره معتداد، چاچداچچی و جدرم/     
اممیت روز تولر و توجه به آن از طدرف  

رن دیگدران و تشدکر و   دیگران/ بخشدی 
چرردانی از کسانی که بدرا  مدا کدار     

کننر/ ابراز درست احساسات/ اممیت  می
گفتگو و پرمیز از پنهانکار / تغییرپدییر  

ما/ ضدرورت لدزوم صدهر و     بودن انسان
آرامددا در زنددرگی اجتمدداعی/ تهعددات  

 پنهانکار / دوست داشتن حیوانات

مددا  منفددی امددالی نسددهت بدده   پنددراره
کنتر  بودن نوجواندان   یرچابلیکریگر/ غ

امروز / تخریب و صرمه زدن به اموا  
 و اتراد/

سوءظن و برگمانی/ رتتارما  بزمکارانه 
 و ضراجتماعی/

 ناپییر  مسئولیت

مضامین 
 ترعی

آمددوزان   تضددا  شددهر  بددزرگ/ دانددا
مررسدده/ اولیددا  دو شخصددیت اصددلی  
نوجوان تیلم/ اولیدا  مررسده/ مقامدات    

مکداران و معتدادان   چانونی و چاضدی/ بز 
 جوان یا نوجوان

 شهر کوچ  یا روستا
مددراسن. اولیددا  مررسدده، امددالی    ذ 

آمدوزان و   محل، مقامات محلدی، داندا  
 معرود نوجوانان بزمکار

ما   ویژگی
جامعه و 

 مراسن ذ 
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 2 جدولادامه 

 نام قسمت
 مقولات

 خورد تحصيل به چه درد می سيلی

اد/ نهددود تمایددل بدده گفتگددو در میددان اتددر
مدا  اصدلی/ تقدران     پنهانکار  شخصیت

تدوجهی   آمیدز/ بدی   ممرلی و رابطه محهدت 
کنندددره و  والدددرین بددده نقدددا کنتدددر  

تدوجهی اولیدا     کننره ادود/ بدی   رامنمایی
 آموزان مررسه به مسائل و مشکست دانا

باورمددا  موجددود دربدداره تحصددیل و    
 ما/ تحصیلکرده

 اولویت کسب پو  نسهت به تحصیل/
توجهی به مشدکست   بی نهود ممکار  و

 دیگران

 موانع موجود

احتددرام بدده نظرمددا  دیگددران/ تشددوی  
دیگران به گفتگو و پرمیز از پنهانکدار ،  
صهر و آرامدا در مقابدل پرااشدگر  و    

ما در کدسس   تهمت/ مشارکت دادن بچه
برا  آموزش نحوه حل مسائل/ یدادآور   
نقا والرین بده آنهدا/ اصدسط باورمدا      

سخ در کدسس دربداره   غلط/ پرسا و پا
مشکست/ تشوی  به آراما/ توجده بده   

 ما و احساسات دیگران اواسته

طرط بحدث در کدسس و ایجداد زمینده     
 پرسا نقادانه درباره مسائل/

 به پرسا اتکنرن باورما  موجود/
 مرااله مؤتر/

پرمیدددز از پیشدددراور  و رتتارمددددا    
سدددوگیرانه/ گدددوش دادن بددده نظرمدددا 

ایجاد ممدرلی و  مختلف/ ارائه پیشنهاد/ 
 ممکار  برا  رتع مشکل

کار  روش به
 هگرتته شر

گیر  گفتگدو بدین اتدراد/ بخشدا      شکل
دیگران و بخشدا ادود/ تقویدت ارتهداط     

 گیر  روحیه تشدکر و  نوجوان با پرر/ شکل
گرتتن از گیشته بده جدا     چرردانی/ درس

منزو  شرن/ جایگزینی صهر و محهت به 
جا  اشم و نفدرت/ ضدرورت توجده بده     

 معلم ما  ارتهاطی برا  ی  مهارت

ما/ ناکارآمر نشان  ما و پنراره تغییر داور 
 ما  کنتر  چهر  دادن روش

)پلددی  و ... / درون تهمددی/ مشددارکت  
اجتمدداعی )تکددر  و عملددی  امددالی و   

مراسن/ تقویت پیونرما  اجتماعی  ذ 
و حمایددت اجتمدداعی/ برجسددته کددردن  

 اممیت تحصیل و توجه به آن

 نتیجه

دو اسمتي از اين سريال که به طور اختصاصي به موضـوع بزهکـاري نوجوانـان     در
توان ديي بزهکاري وضعيتي است که از ضعف پيونيهاي افـراد بـا    پردازد، آشکارا مي مي

شود، به اين ترتيب، جامعه و نهادهاي آن توان نظارت کافي بر افـراد را   جامعه ناشي مي
 هارگانـه نظريـه کنتـرل اجتمـاعي هيرشـي، زيـر      دهني. بر اساس مفـاهيم چ  از دست مي

آمـيه اسـت. اگـر بزهکـاري نتيجـه ضـعف        3مقولات مفاهيم، اسـتخرا  و در جـيول   
حـل مقابلـه بـا آن نيـز تـلاش در راه تقويـت پيونـيهاي         پيونيهاي اجتماعي باشـي، راه 
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اجتماعي از طريق ايجاد وابستگي، تعهي، باور و مشارکت اسـت. ايـن همـان وضـعيتي     
 شود. که در اين سريال به خوبي دييه مياست 

 شده و مقولات آن در سریال معلم بر اساس نظریه هیرشی ـ مفاهیم بازنمایی3 جدول

 خورد قسمت تحصيل به چه درد می قسمت انتقام
 مفاهيم

 زير مقولات مقولات زير

نوجددوان اددود را کددامس  تنهددا احسدداس   
کد  او   کنر که می  کنر/ احساس می می

اوامر/ او رابطه اوبی با پرر نرارد/  را نمی
دمر اانه را ترک کنر/ کسی را  ترجیح می

نرارد که به او تکیه کنر/ نوجدوان ارتهداط   
ما  کسس و معلم ندرارد/   مناسهی با بچه

نظارت پرر بسیار ضعیف اسدت/ نوجدوان   
ا  به ادامه زنرگی ندرارد و سدابقه    عسچه

تهریر به اودکشی دارد/ نیاز عاطفی و  
مدا بده جدا      مورد غفلت واچع شره/ سا 

 روز  بوده است. اانه در شهانه

نوجوان رابطه اوب و نزدیکی با والدرینا  
ما   نرارد/ نوجوان رابطه اوبی با اکثر بچه

کسس نرارد/ پرر و مادر رابطده ادوبی بدا    
نوجددوان نرارنددر/ او دوسددتان کمددی دارد/  
رابطه پرر و مدادر نامناسدب اسدت/ پدرر و     

نیاز عاطفی نوجوان توجه نرارندر و   مادر به
کنر، کسی را  او وچتی به مشکل براورد می

نرارد/ پرر الگو  مناسدهی در اانده بدرا     
نوجوان نیست/ نوجوان ارتهاط مناسدهی بدا   
معلم و کادر مررسه نرارد/ نظارت ادانواده  

 ضعیف است یا اصس  وجود نرارد.

 وابستگی

رسده  به چواعر مررسه توجهی نرارد/ از مر
کندر/   شود یا غیهت مدی  اجازه اارج می بی

شدره   ریدز   تعالیدت مفیدر و برنامده    کار و
زندر/ درو    ما پرسده مدی   نرارد/ در ایابان

زنددر/ پنهانکددار   گویددر/ تهمددت مددی مددی
کندر/ بده    کنر/ بدا دیگدران دعدوا مدی     می

کنر یا  زنر/ مسخره می دیگران صرمه می
زندر/ از   به احساسات دیگدران لطمده مدی   

ن متنفددر اسددت/ تحصددیل بددرایا دیگددرا
اممیت نرارد/ ارزشی برا  زندرگی چائدل   

 نیست.

گیارد/ اممیتی  به چانون مررسه احترام نمی
دمدر/ مررسده را    به پیشرتت تحصیلی نمی

کندر/   طور موچدت تدرک مدی     به دلخواه به
اممیتی بده تغییدر معلدم و شدیوه تدرری       

ما  جمعی مررسه را بده   دمر/ تعالیت نمی
مدم زدن   گیرانر و سعی در بده  تمسخر می
گدیارد،   کنر/ به چدانون احتدرام نمدی    آن می
گویر/ به چیز  که ما  او نیست،  درو  می
زنر/ برون اجازه از وسدیله نقلیده    صرمه می

کنر/ چیز  را که مدا    دیگر  استفاده می
دارد/ نسددهت بدده حقددوق  او نیسددت، برمددی

تفاوت اسدت/ بده احساسدات و     دیگران بی
دمدر/ مدرف    اممیتی نمدی  محهت دیگران

 مشخصی برا  اود نرارد.

 تعهر
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 3 جدولادامه 

 خورد قسمت تحصيل به چه درد می قسمت انتقام
 مفاهيم

 زير مقولات مقولات زير

به چواعر مررسه توجهی نرارد/ از مررسده  
کندر/   شود یا غیهت مدی  اجازه اارج می بی

شدره   ریدز   تعالیدت مفیدر و برنامده    کار و
زندر/ درو    ما پرسده مدی   یاباننرارد/ در ا

زنددر/ پنهانکددار   گویددر/ تهمددت مددی مددی
کندر/ بده    کنر/ بدا دیگدران دعدوا مدی     می

کنر یا  زنر/ مسخره می دیگران صرمه می
زندر/ از   به احساسات دیگدران لطمده مدی   

دیگددران متنفددر اسددت/ تحصددیل بددرایا 
اممیت نرارد/ ارزشی برا  زندرگی چائدل   

 نیست.

گیارد/ اممیتی  نمیبه چانون مررسه احترام 
دمدر/ مررسده را    به پیشرتت تحصیلی نمی

کندر/   طور موچدت تدرک مدی     به دلخواه به
اممیتی بده تغییدر معلدم و شدیوه تدرری       

ما  جمعی مررسه را بده   دمر/ تعالیت نمی
مدم زدن   گیرانر و سعی در بده  تمسخر می
گدیارد،   کنر/ به چدانون احتدرام نمدی    آن می
ما  او نیست،  گویر/ به چیز  که درو  می
زنر/ برون اجازه از وسدیله نقلیده    صرمه می

کنر/ چیز  را که مدا    دیگر  استفاده می
دارد/ نسددهت بدده حقددوق  او نیسددت، برمددی

تفاوت اسدت/ بده احساسدات و     دیگران بی
دمدر/ مدرف    محهت دیگران اممیتی نمدی 
 مشخصی برا  اود نرارد.

 تعهر

در مررسه یا جمع ممنوایی نرارد/ در اانده  
توانر تعالیت و تجربه مشترکی بدا پدرر    نمی

داشته باشر/ تمایلی به گفتگو نرارد/ وچتا 
دارندر   را با کسدانی کده اودشدان مشدکل    

گیراندر/   تر معتداد  مدی   )ماننر دوست بزرگ
کندر/   بین اود و دیگران تاصله ایجاد مدی 

ما  گیر  اعتماد و بربین است/ در تصمیم بی
 کندر/ شخصدا    کد  مشدورت نمدی    با می 

کندر/ بدرا     گیرد و عمدل مدی   تصمیم می
 کنر. اشتهامات عیراوامی نمی

گیارد، یا اصس   وچت کمی را با اانواده می
جرا از اانواده است/ با اانواده گفتگدو   

برنامده   مدا  تدوق   سالم نرارد/ در تعالیدت 
کنددر/ تعدداملی یددا  مررسدده شددرکت نمددی

مدا   گفتگویی با معلم نرارد/ با سدایر بچده  
کر  یا گفتگو  سالم ندرارد  ممرلی، ممف

 کنر. / بیشتر وچتا را تلف می

 مشارکت
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 3 جدولادامه 

 خورد قسمت تحصيل به چه درد می قسمت انتقام
 مفاهيم

 زير مقولات مقولات زير

دمر/  اممیتی به نظم و چاعره مررسه نمی
برا  معلم و اولیا  مررسه احترامی چائل 

چائل نیست/ اممیتی برا  اانه و اانواده 
نیسددت/ بدده صددراچت و درسددتی پایهنددر   
نیست/ معتقر است ممه با او بر مسدتنر/  
اممیتی برا  زنرگی و اوب بدودن چائدل   
نیست/ تمایل بده دوسدتی بدا بزمکداران     

 دارد.

گیارد/ به معلم و  ترما احترام نمی به بزرگ
گیارد/ به چدوانین   کادر مررسه احترام نمی

دمددر/  اجتمددای یددا مررسدده اممیتددی نمددی
اددانواده از نظددرش جددا  امددن و مددورد  
احترامی نیست/ به مجریان چانون احتدرام  

گددیارد/ در گفتددار و رتتددار اصددو     نمددی
کنر/ به تحصدیل و   ااسچی را رعایت نمی

دمر/  ما  مترتب بر آن اممیت نمی ارزش
مشارکت و ممکار  بدا دیگدران بدرایا    

ارزش است/ چهو  و پییرش منجدار    بی
 دوستان بزمکار

 باور

 تحليل نهايی

هاي اجتماعي است. ارتباط سالم افراد  شود، بحث حمايت آنچه در اين سريال مطر  مي
يابي که در بسـتر اجتمـاع و برخـوردار از     کني و تياوم مي در اجتماع زماني معني پييا مي

شوني. بـه بيـان    ها باشي وگرنه، افراد، فراموش، طرد يا به انحرا  کشييه مي اين حمايت
، تضعيف پيونيهاي اجتماعي، زمينه را بـراي فاصـله گـرفتن افـراد از يکـييگر،      هيرشي

 کني. ها مهيا مي کاهش کنترل اجتماعي و بروز ناهنجاري
رو  در اين سريال اغلب با دو گونه طرز تفکر رايج در مواجه با مسئله يا مشکل روبه

هـاي سـريال،    تشوني. در ي  سـطح، شخصـي   هستيم که هر دو، ناکارآمي نشان داده مي
شود  کنني اما از سوي ديگر، نشان داده مي هاي مواجهه فردي را با موضوع دنبال مي شيوه

هاي مرسوم مواجهه با مسائل )مانني نهادهاي اانوني، اجرايي و حمايتي( کمـ    که شيوه
رو هستني و هم نسبت به روابط  کنني زيرا هم با نارسايي روبه چنياني به حل مسائل نمي

گيرد، با وجود اينکـه بسـياري از     اني. اين سريال سطحي ميانه را پيش مي توجه ني بيانسا
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سازماني اجتمـاعي دارنـي و از عموميـت برخوردارنـي،      ساماني و بي مسائل، ريشه در بي
هاي مشـارکت، تقويـت    گرايي و بالا بردن زمينه حلي جز تقويت اجتماع محلي، فعال راه

هاي مشترک انساني و همچنـين برگـرفتن نگـاهي     بر ارزشپيونيهاي اجتماعي و تأکيي 
شود که پيونيهاي اجتماعي سسـت   يعني، مشکل زماني حادتر مي تازه به مسائل نيارني؛

ــه، مشــارکت و    ــز در نگــاه هميلان ــه همــين ترتيــب، ريشــه حــل مســائل ني شــوني؛ ب
 پذيري ميني است. مسئوليت

شود مشتمل است بـر:   ل استفاده مياي که در اين سريال براي حل مسائ دروااع شيوه
ارتقاي وابستگي افراد بـه يکـييگر )بيـانگر ميـزان     »تقويت پيونيهاي اجتماعي از طريق 

وابستگي فرد به اشخاص ديگر در خانواده، محيط و نهادهـاي اجتمـاعي اسـت(، تعهـي     
هاي مرسوم جامعه و احساس دِيني است که فرد نسـبت بـه    )بيانگر ميزان پذيرش هي 

هـا و   داني(، مشارکت )بيانگر ميزان درگيري و مشارکت در نقش عه بر عهيه خود ميجام
هاي اجتماعي است( و باورهاي مشترک )بيانگر ميزان اعتقاد فرد به اعتبار اواعـي   فعاليت

اش بـه   ها و هنجارهاي اخلااي جامعه و وفاداري اخلااي و اجتماعي، اعتقاد او به ارزش
 (.91، ص 1383، محسني تبريزي، 1381ي، سليمي و داور)« آنهاست(

 گيري بحث و نتيجه

روسـت، مسـائلي ماننـي؛     ما به تعبيري، با انبوه مسائل و مشکلات اجتماعي روبـه   جامعه
هـاي برابـر،    طبقـاتي، فقـر، نـابرابري و نبـود فرصـت       مسائل مختلف شهرنشيني، فاصله

دارنـي و ماننـي     اي گسـترده  هکجروي، آشفتگي، نابهنجاري و ... . مسائل اجتمـاعي دامن ـ 
هـاي ظريـف،    اني؛ از اين رو، حل آنها نيز به شناخت ريشـه  هاي زنجير به هم وابسته دانه

گيـري فزاينـيه مسـائل     شان بستگي دارد. سرعت تغيير و شـکل  ظاهر نامرئي  عميق و به
ر مسـائل  در انعکاس، انتشا -بويژه راديو و تلويزيون -ها کني تا رسانه نوپييي، ايجاب مي

و روييادهاي اجتماعي داراي سياست اجتماعي مشخصي باشني. اين موضوعي است که 
 برني. هاي داخلي ما از فقيان آن رنج مي رسانه

اي بر ادراک و شناخت دارني )هاريس، ترجمـه اسـيزاده و    ها تأثيرات گسترده رسانه
ي از رســانه (. طــر ، بازتــاب، بازنمــايي و برســاخت مســائل اجتمــاع1392همکــاران، 

نـاخواه تلويزيـون    ها، اهميت و ملاحظات خاص خود را دارد. خواه تلويزيون حساسيت
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هاي تلويزيوني توليـي داخـل يـا خـارجي،      هاي نمايشي خود از جمله مجموعه در برنامه
اي مناسب و مطلوب و گاه بـا   دهي، گاه با شيوه خود انواع مسائل اجتماعي را بازتاب مي

گيري ذهنيـت مناسـب    تواني به شکل مناسب. واضح است که اولي مي اي نه چنيان شيوه
در خصوص مواجهه با مسائل اجتماعي و بهبود و درمان آن کم  کني و دومي، نه تنهـا  

طبيعـي  »ماني بلکه ممکن است بر شمار مسائل اجتماعي جامعـه بيفزايـي    در اين مهم مي
گرايـي   (. برسـاخت 899 ، ص1393ريتزر، ترجمـه نـايبي،   )است « ذاتي بودن»يا « بودن

کني بـر اسـاس نـوع     بيني و ادعا مي اجتماعي وجود يا نبود ي  مسئله را در ذات آن نمي
ترين مقوله، تعريف مـا از آن   شود و براي تحليل آن نيز مهم نگاه و برخورد ما ساخته مي

دهنـي در   است. البته چگونگي ايـن تعريـف و بـويژه کسـاني کـه تعريـف را ارائـه مـي        
(. 1393گيري مسئله و تبييل ي  موضوع به مسـئله نقـش مهمـي دارد )رکـوعي،      شکل

مطابق اين دييگاه، تصورات ما درباره جامعه، مناسبات اجتماعي و مسائلي که در جامعه 
گرفتـه و   وجود دارد، برساختي است تلفيقي از تجربه شخصي، الگوهـاي از ابـل شـکل   

 دهني. ها اشاعه مي آنچه رسانه
هـاي نـاظر بـر مسـائل      تواني الگوي مناسـبي بـراي سـاخت برنامـه     موعه مياين مج

هاي مختلفي از مردم بـه انحـاي مختلـف ربـط      اجتماعي باشي، يعني مسائلي که به گروه
 هاي اين سريال به شر  زير است: يابي. برخي از ويژگي مي
هماهنـگ و  هـاي نا  اين سريال مبتني بر رويکرد حل مسئله و آمـوزش آن، تغييـر نگـرش   ـ 

 شود. هاي سريال دنبال مي هاي همسو است. اين رويکرد در کل اسمت جايگزيني نگرش
شويم، نتيجه نوع تعريفي است کـه   رو مي جامعه با آن روبه بسياري از مسائلي که درـ 

هـايي بـراي    تـوان راه  از موضوع داريم و با تغيير نوع نگاهمان به مسائل اجتماعي مـي 
معلم جـايگزين( در ايـن   )خصوصيت شخصيت اصلي مجموعه  حل مسائل پييا کرد.
آموزان از زاويه نگاه خود، به توصيف، شر  و اضـاوت   دهي دانش است که اجازه مي

بکردازنـي. او بـه تـيريج، بـا نشـان دادن       شوني، رو مي درباره موضوعاتي که با آن روبه
تـوان بـه    گـري نيـز مـي   هاي دي پياميهاي اين نوع نگاه و بازگشودن اين امر که از راه

تـري متوجـه    کني نگاه و ذهنيت آنان را به سـمت مناسـب   مسائل نگريست، تلاش مي
هاي مناسـبي پيـيا کنـي،     حل آميه با همکاري ديگران، راه سازد و براي مشکلات پيش

 يعني مشارکت افراد را براي فائق آمين بر ي  مشکل برانگيزد.
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شـيه، ايـن    نظـر گرفتـه  جـايگزين در  هاي مهمي که براي شخصيت معلـم   ويژگيـ 
ي در حل مسائل بر عهيه بگيرد. مواردي چون مؤثرآورد که نقش امکان را فراهم مي

توان ارتباطي ايرتمني، توجه به تربيت در کنـار آمـوزش، در پـيش گـرفتن روشـي      
حال، پيروي از برخي اصـول در مـنش زنـيگي،     نيدر حدموکراتي  در مناسبات و 
شـود، ارتبـاط    رو مـي  به مسائلي که در محيط اجتماع با آن روبهحساس بودن نسبت 

صميمي با اهالي، داشتن نگاهي متفاوت و تازه به مسائل، جلب مشـارکت فکـري و   
دوستي و تلاش براي کم  کردن و در عين حال، مزاحم نبـودن، از   عملي افراد، نوع
 هايي است که براي نقش او در نظر گرفته شيه است. جمله ويژگي

گيـرد و  در مواجهه با مسائل اجتماعي، ساختار و کنش او در سطح ميانه اـرار مـي  ـ 
کني با مشارکت اهالي و در برخـي مـوارد، نهادهـاي اجتمـاعي محلـي يـا        تلاش مي
 آميه کم  کني.آموزان، به حل مسئله پيش دانش

هـاي متعارضـي امکـان    اين سريال مبتني بر منطق گفتگوسـت و طـي آن، ديـيگاه   ـ 
هـا،  کـه بـييهي اسـت نظرهـا، ديـيگاه      هاي مختلفيابني؛ افراد و گروه ويارويي مير

شـود تـا حـي امکـان     هاي متفاوت يا حتي متعارضي دارني. سعي ميها و رويهروش
هاي متفاوت بـه هـم نزديـ  شـوني. در چنـين شـرايطي،        ها و دييگاه مواضع، رويه

 ـ   زدن، بـه  احترامـي و برچسـب  يرعايت احترام، حرمت گذاردن و پرهيز از اهانت، ب
 شود.طور جيي رعايت مي

داستان روايتي اين سريال، با نظريه کنترل اجتمـاعي هيرشـي انطبـاق دارد. هيرشـي     
دانـي و معتقـي اسـت کـه      بزهکاري و کجروي را ناشي از ضعف پيونيهاي اجتماعي مي

و کنترل  حل برخي مسائل اجتماعي همچون کجروي، جز با تقويت پيونيهاي اجتماعي
که  پذير نيست. همچنان و نظارت سازوکارهاي نهادي درون جامعه و بازيگران آن امکان

هاي اجتماع و بزه،  کني، بروز مسائل و ناهنجاري نظريه کنترل اجتماعي هيرشي تأکيي مي
ــيهاي اجتمــاعي»ناشــي از ضــعف  ــق چهارعنصــر  « پيون ــيها از طري ــن پيون اســت. اي

شـوني )مهـيوي و عباسـي     تقويت مـي « باور يا اعتقاد»و « يدرگير»، «تعهي»، «وابستگي»
پيونـيهاي  »(. دروااع معلـم جـايگزين بـا تقويـت و بازسـازي      13 ، ص1380اسفجير، 
منـي کنـي. شخصـيت اصـلي ايـن       آميه را سامان تواني مسائل پيش است که مي« اجتماعي
کنـي، بـه    ان مـي که خود گاهي اذع ـ تر ااضي دادگاه نوجوانان بوده، همچنان سريال پيش
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هـايي از بـزه را    اضاوت نشستن و محکوم کردن و مقصر دانستن نوجوانـاني کـه نشـانه   
کار، يعنـي   حل مناسبي براي بازگردانين آنها به جامعه نيست، زيرا اين دهني، راه بروز مي

انجامـي، بايـي از    تر شين اوضـاع مـي   برچسب زدن و طرد کردن آنها از جامعه، به وخيم
دانـي و بـه    تر به حل مسائل پرداخت که وي آن را ميرسه و آموزش مـي  اي جايي ريشه

هـاي   کـارگيري روش  همين دليل نيز شغل معلمـي را برگزيـيه اسـت تـا بتوانـي بـا بـه       
سودمنيتر در آموزش و تربيت، به بازتوليي و براراري پيوني نوجوانان با اجتمـاع کمـ    

هاي نظارت اهري ناکارآمـي نشـان    ا روشکني. به همين دليل است که در اين سريال، باره
شود. بويژه آنکه تغييرات ايجاد شيه در جوامع امروزي، به ازدياد فاصله اجتماعي،  داده مي

کـه در   دور شين افراد از يکييگر و نوعي فردگرايي بيمارگون منجر شيه اسـت. همچنـان  
ضـعف   معلـول  پيـيايش کجـروي را   بحث نظريه کنترل اجتمـاعي اشـاره شـي، هيرشـي    

ها و نهادهاي اجتماعي يا تضعيف اعتقـادات و باورهـاي موجـود در     همبستگي در گروه
هـاي   شمارد و معتقي است جامعه يا گروهي که در ميان اعضاي آن، وابسـتگي  جامعه مي

متقابل و اومي وجود داشته باشي، بيش از جامعـه يـا گروهـي کـه اعضـاي آن بسـتگي       
 اعمال کنترل بر اعضاي خود خواهي بود. محکمي با يکييگر نيارني، اادر به

هاي ديگر زنيگي همچون تربيـت سـالم،    دهي که آموزش از جنبه اين سريال نشان مي 
بنابراين بـا ايجـاد و    داشتن ارتباطات مناسب و برخورداري از کيفيت زنيگي، جيا نيست؛

هنجارهـاي   هـا و  هاي اجتماعي، وابستگي به يکييگر و اجماع حـول ارزش  بازتوليي پيوني
هاي پيونيدهنيه و تقويت پيونيها از طريق مشـارکت و   ها و آيين دوستي، سنت جامعه، نوع
ها فراهم کـرد.   تري براي زنيگي و حل مسائل و ناهنجاري توان شرايط مطلوب هميلي، مي

ها در تطابق با تأکيي نظريه کنترل اجتماعي بـر تقويـت و توجـه بـه شـبکه ارتباطـات        يافته
طور که در سـريال نيـز همـواره نگـاه انسـاني بـه مسـائل و همـيلي،           ست. همانانساني ا

ناپذير اوانين خودسـاخته جامعـه بشـري     همکاري و همفکري، در مقابل نگاه خش  و انعطا 
شـيه کـه    هـايي دانسـته   کـارگيري روش  حل مسائل اجتماعي در به مورد تأکيي ارار گرفته و راه

 گيرني. نظر مي اي از مناسبات اجتماعي در در مجموعه کليت انسان و زنيگي اجتماعي را
خصـلت   هـاي متعـارض و ناهمسـو و نيـز     پيچييگي مسائل جامعه مـا، وجـود گـروه   

بازتوليي شونيه مسائل اجتماعي جامعه که يکي از مقتضيات عصر حاضـر اسـت، ايجـاب    
هـا و   ز شـکل گيـري ا  ها در رويارويي و انعکاس مسائل اجتماعي با بهـره  کني که رسانه مي
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هاي اجتماعي توليي و پخـش   سازي، به بازنگري جيي در سياست ساختارهاي متنوع برنامه
دهـي   ساز مي هاي خود بکردازني. گونه و ساختار نمايشي اين امکان را به عوامل برنامه برنامه

نظـر مخاطبـان برسـانني.     شيه، به سـمع و  که پيام اجتماعي مورد نظر را در شرايطي کنترل
هـاي   برداري صحيح از آنها به توليي برنامـه  سازي و گرته نگاهي به الگوهاي موفق برنامه نيم

رســاني. ســريال معلــم، هــم الگــويي موفــق بــراي کســاني اســت کــه از  بهتــر کمــ  مــي
اي اسـت کـه مخاطبـان     هاي تلويزيـوني هسـتني و هـم برنامـه     انيرکاران توليي برنامه دست
اي از  رمستقيم از آن تأثير بگيرني و ضمن فراگيري مجموعـه طور مستقيم يا غي  توانني به مي

 هاي لازم، با زواياي گوناگون مواجهه با مسائل اجتماعي آشنا شوني. مهارت
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